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کلاس فریب و لات بازی!
نگاهی به روان شناختی اثرات مجموعۀ تلویزیونی یاغی

جذّاب ولی یاغی

مجموعه ای  »یاغی«  مجموعة 
کارگردانی  بــه  خوش ســاخت 
از  برگرفتــه  محمــدکارت، 
رمان »ســالتو«، نوشتة »مهدی 
همة  کــه  اســت  افروزمنش« 

مؤلفه های جذب مخاطب نوجوان 
و جوان را دارد. اولین ویژگی مجموعه، 

اســتفاده از بازیگران جــذاب و خوش چهره ای 
اســت که یا در سال های اخیر کمتر در فیلم ها و مجموعه ها 
ظاهر شــده اند و یا اگر حضور داشــته اند، در این کار نقش 

متفاوتی را ایفا کرده اند. 
دومین دلیــل جذابیت مجموعــه پرداختن به موضوع 
»عشــق بین دو نوجوان« است. در مجموعه ها و فیلم های 
مشابه جسارت نزدیک شدن به این موضوع تا به این حد 
نبوده است. مجموعه با عاشقانه ای جذاب آغاز می شود 
که در مجموعه های مشــابه کمتر بــه چنین وضوحی 
مطرح شده است. مثلًا در مجموعة »زخم های کاری«، 
اگر چه رابطة عاشــقانة دو نوجوان تصویر ســازی  شده 

است، اما صمیمیتی در آن دیده نمی شود.
ســومین ویژگی عمیقاً تأثیرگــذار مجموعه در جذب 
مخاطــب، ورود بــه عرصة زندگــی واقعــی جوانان و 
نوجوانان در محلات فقیرنشــین و پایین تر شــهر است. 
کارگردانی که تخصص عجیبــی در نمایش ویژگی ها و 
خصوصیات این محلات دارد، بیننده را به شــدت درگیر 
این فضا می کند؛ به گونه ای که احســاس می کند در این 
فضا زندگی کرده اســت و واقعیات تلخ و شیرینی که زیر 
پوست شهر در چنین محلاتی اتفاق می افتند، برای او نیز 

در حال تجربه شدن هستند. 
چهارمیــن ویژگی جذاب مجموعة یاغی پرداختن به بحث 
قدرت و توجه ویژه به ورزش کشتی است. ورزش کشتی که 
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در آن توانمنــدی بدنی و مبارزة رودررو مطرح اســت، بخش 
زیادی از مجموعه را به خود اختصاص داده است. 

مجموعة یاغی مبتني بر مفهوم فقر و آسیب های اجتماعی 
پایه ریزی شــده اســت. کارگردان در ایــن مجموعه پیوند 
آســیب های اجتماعی را با هم و با فقر و بافت فقیرنشــین 
به خوبی نمایش می دهد. پرخاشــگری و خشــونت، فریب، 
دزدی، سوء مصرف مواد مخدر، خودکشی، فقر و افراطی گری 
آسیب های اجتماعی هستند که در مجموعه مورد توجه قرار 
گرفته اند. کارگردان قصد دارد فقر و محلات فقیرنشــین را 
به عنوان علت و بستر آسیب های اجتماعی نمایش دهد و در 
این راه  به خوبی موفق بوده اســت. فقر و بافت اجتماعی آن 
به گونه ای است که رهایی از آن به سادگی امکان پذیر نیست. 
فقر چنان تأثیری بر ســاختار شخصیت آدم ها می گذارد که 
حتی نســل های بعدی را نیز درگیر خود می سازد و بافتی را 
ایجاد می کند که انواع آســیب های اجتماعی در آن پرورش 

می یابند و اجازة رهایی و فرار را به فرد نمی دهد. 
بهمنخان  و اکبرمجلل، اگرچه از فقر رهایی

یافته اند، اما هنوز درگیر گذشــتة فقرزدة 
خویش و بافتی هســتند کــه در آن 

پرورش یافته اند. هر کدام هم به شــیوة خویش به این بافت 
آســیب زا برمی گردد. در یکی از برداشت هاي )سکانس های( 
مجموعــه، اسیقلک، به شکلی نمادین، به عنوان نمایندة 
بافت فقیرنشــین، به همراه دوســتانش، در تلاش ا ند اجازه 
ندهند جاوید از بافت آســیب زا و فقیرنشــین فرار کند. در 
ابتدای مجموعه، فشار گروه هم سالان و دوستان جاوید، برای 
خــلاف کاری و دزدی، نمونة دیگری از فشــار بافت فقرزده 

است که برخلاف میل باطنی، جاوید تسلیم می شود. 
دوستان جاوید و اهالی محله نیز خودشان به اجبار چنین 
بافتی دســت به خلاف می زننــد. مثلًا برای آنکــه گرفتار 
پلیس نشــوند، وسایل اسقاطی را سر راه مأموران در خیابان 
رهــا می کنند. اهالی بافت آســیب زا  که تــا خرخره درگیر 
آلودگی های بافت آسیب زا هســتند، اجازه نمی دهند کسی 

خود را از آن بافت و محله خارج کند. 
تلاش هــای جاوید و عاطی ناموفق اســت و بهمن خان 
تنها با تطمیع، پـول و نیرنگ آن هـا را به ظاهر از بافت 
 آسیب زا خارج می کنـد، در حالی که آن هـا را
 به بافت آسـیب زای خطرناک تری ســوق

می دهد.

گفت وگوهای 
شخصیت های مجموعه

اگــر گفت وگوهای عادی مجموعه را کنار بگذاریم، ســه 
گونه گفت وگو در مجموعه خودنمایی می کنند:

 گونة اول حرف هــا و تیکه های لات بــازی محله های 
پایین شــهر اســت که برخی  نامأنــوس و نمایش دهندة 
پرخاشــگری های کلامی هســتند. برخی هــم از ادبیات 
فولکوریک، محلی و بعضی فیلم های قدیمی عاریت گرفته 
شــده اند. این دســت جمله ها در مجموعه زیاد هســتند 
و منتقــدان کارگردان را متهم کرده انــد که او مجموعه  را 

بهانه ای برای ترویج این ادبیات قرار داده است.  
 گونة دوم لفاظی های انگیزشــی هستند. برخی از این 

نمونه جمله ها عبارت اند از:
- همیشــه یه آدم باهوش گذشته شــو مرور می کنه که 

آینده شو درست کنه.
- خودت خودتو دســت کم نگیر. نشــون بدین که شما 
اندازتــون خیلی گنده تر از اون چیزیــه که حتی خودتون 
می تونید تصور کنید؛ فقط اگه رؤیای بزرگی داشته باشید، 

اگه هدف بزرگی داشته باشید.
- شما خیلی گنده تر از دردین، اینو همیشه 

به خودتون بگین ... 
- جلوی آدمی که هدف داره رو نمی شه گرفت.

همة تمرکزتون باس رو کشتی باشه. اون قدر تمرین کنید 
تا خون بالا بیارید. یه خســتگی ای داریم که آدم سرشــو 
می زاره رو بالش، خوابش می بره. یه خستگی ای هم هست 
که اون قدر کوفته ای که تا صبح خوابت نمی بره. کشتی این 

خستگی رو می خواد.
ظاهــر  اگرچــه  اغراق گونــه ای،  جمله هــای  چنیــن 
نمایــش  امــا در حقیقــت  دارنــد،  مثبت اندیشــانه ای 
مثبت اندیشــی منفعلانه هســتند. این جمله ها غالباً پر از 
تفکرات غیرمنطقی، کمال گرایانه و آســیب زا هستند که از 
زبان بهمن خان، جاوید و طلا تکرار می شوند؛ سخنانی که 
جنبة شعارگونه، تزئینی و اضافی دارند و کیفیت مجموعه 
را پایین آورده اند. برای آگاهی بیشتر دربارة مثبت اندیشی 
سالم، به مقالة »مثبت اندیشــی منفعلانه و مثبت اندیشی 

سازنده«،  در فصلنامه، شمارة 64 مراجعه کنید.

مجموعۀ یاغی مبتنی بر 
مفهوم فقر و آسیب های 

اجتماعی پایه ریزی شده است. 
کارگردان در این مجموعه 

پیوند آسیب های اجتماعی را با 
هم و با فقر و بافت فقیرنشین 

به خوبی نمایش می دهد
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تحلیل شخصیت های مجموعه
در این مجموعه، بهمن خان نمونه ای عالی از شخصیت های 
فریب دهنده اســت؛ شــخصیتی که حتی تا چند قسمت از 
مجموعــه، بیننده را هم فریب می دهــد. گویا برای بیننده تا 
قســمت های پایانی مجموعه، باورپذیر نیست که او به دنبال 
منافع خود و توزیع مواد مخدر بین جوانان است و کثیف ترین 
شــیوه را برای ورود مواد مخدر به کشور انتخاب کرده است. 
شــخصیت های فریب دهنــده صداقت و صمیمیتــی ندارند، 
ولی بــرای آنان که قصد فریبشــان را دارند، وانمود می کنند 
که صمیمی و صادق هســتند. آن ها اگرچه صلابت و صراحت 
دارند، اما نمایش ظاهری رفتارشــان نشان دهندة آن است که 

صلابت و صراحت ندارند. 
بهمن خان به راحتی همگان، حتی همســر خویش را فریب 
می دهد. همســر اولش را در کشــوری دیگر، در شرایطی که 
به خاطر تجارت مواد مخدر او زندانی شــده، رها کرده است. 
اکبر مجلل را که قاچاقچی خطرناک مواد مخدر است، فریب 
می دهد، با نوجوانان کشتی گیر رابطة صمیمانه و پدرانه دارد و 
همه را به نوعی فریب می دهد. ابراز عشــق او نسبت به همسر 

دومش زیباست، اما این کار بخشی از تجارت اوست. 
بهمن خــان اگرچه فریــب کاری و تقلــب را به خوبی اجرا 
می کند، اما فریب کاری او محترمانه و صمیمانه است. او کمتر 
به خشونت متوسل می شــود و اگر خشونت لازم باشد، مانند 
برادر بیمارش، یا همســرش و یا اکبر مجلل، از خشونت لذت 
نمی برد. خشــونت برای بهمن خان ابزاری نامناسب است که 
تنها در شــرایط اضطرار مورد اســتفاده قرار می گیرد. البته او 
حتی از این ابزار به شــکل مستقیم استفاده نمی کند، بلکه در 
صورت نیــاز از طریق دیگران، نظیر رحمان یا اکبر مجلل، از 

خشونت بهره می گیرد. 
شــخصیت های فریب دهنده از دام های متفاوتی برای فریب 
کمک می گیرند. آنان گاهی از دام هایی مانند تحقیر، سرزنش، 
احساس گناه، ترس و خشــونت  استفاده می کنند که جنبة 
منفــی دارند. اما گاهی هم دام ها از نوع احترام، توجه، محبت 
بدون قید و شــرط، تأکید بر توانمندی ها، عشق  و صمیمیت 
هســتند که دام هایی مثبت محسوب می شــوند. بهمن خان 
در مجموعه فردی اســت که برای فریــب دیگران از دام های 
مثبت اســتفاده می کند. گزیده گویی، وقار، ادبیات عاشقانه و 
صمیمانه، در کنار چهــرة جذاب )کاریزماتیک( و زیبای او به 

نقش فریبندگی اش کمک شایانی کرده است.
در مقابل، اکبر مجلل شــخصیتی پرخاشگر، بددهن، مغرور 
و دیکتاتور، با چهره ای مهیب و ترســناک است. برخورد او با 
دامادش اوج پرخاشــگری او را به نمایش می گذارد. از نظر او 
دیگران برده و زیردست او هستند. بدبینی، سوءظن و ترس از 
آسیب به خاطر تجارت مواد، از دیگر ویژگی های شخصیتی اش 
هســتند. او از ابزار خشونت برای جلوگیری از آسیب و تهدید 
دیگران، حل و فصل ســوءظن، و رهایی از حقارت های درونی 
خویش استفاده می کند. جالب آنکه به راحتی فریب می خورد 
و بهمن خان و همسرش هر کدام به گونه ای متفاوت او را فریب 
می دهند و او را ابزار دست خویش قرار می دهند. برای آگاهی 
بیشتر در مورد شــخصیت های فریب کار، به مقالة »آدم های 

تقلبی« در فصلنامه، شمارة 59 مراجعه کنید.
رحمان، برادر بهمن خان، فردی است که اختلال »شخصیت 
وابســته و ضد اجتماعی«، کمترین اختلالی است که می توان 
برایش در نظر گرفت. چهرة خســته، خواب آلــوده و بی روح 
او از ســابقة افسردگی اش نشــان دارد. اینک او با قرارگرفتن 
در کنار برادر، به نوعی از افســردگی و یأســی که وجودش را 
فرا گرفته اســت، فرار می کند. بازی سکوت او در مجموعه از 
دیدنی ترین ســکانس های مجموعه است. او هیولایی رام شده 
در دستان بهمن خان و همســرش است که بدون چون وچرا 
فرمان های آن ها را اجرا می کند. رحمان بیماری روانی است که 
گرفتار پرخاشگری شده. وابستگی شدید رحمان به بهمن خان 
و همســرش، به ویژه پــس از مرگ میمون دســت آموزش، 
کاملًا آشــکار است. همیشــه در کنار این دو قرار دارد و هر 
دو را به شدت دوســت دارد. مهم ترین تعارض او انتخاب بین 
زنده ماندن برادر و طلا، همسر برادرش، است. در سکانسی که 
مجلل دســتور مرگ طلا را صادر می کند، وابستگی و علاقة 

رحمان به طلا برملا می شود. 
عاطــی، خواهر جاویــد، نقش انگیزه بخــش و مادرانه ای را 
برای جاوید بازی می کند. خواهری که جاوید ســال ها پس از 
مرگ پدر و مادر با او زندگی کرده اســت و بدون شک بخش 
زیادی از ویژگی های مثبت جاوید در اندیشــه و فرمان های او 
ریشــه دارد. عاطی وجدان بیدار و عاقل جاوید است. در یکی 
از برداشــت هاي مجموعه، جاوید برای خالكوبي )تتوی( یاغی 
از عاطی اجازه می گیرد و به صراحت می گوید اگرچه مدرســه 
نرفته، اما در مکتب عاطی نشسته و شاگردی او را کرده است. 
در برداشت دیگری، جاوید در مورد نقش عاطی به ابرا می گوید 
عاطی فرمانده است. در برداشت های دیگری شاهد دستورها 

و نصیحت های عاطی به جاوید هســتیم. پس عاطی از 
جنس محله ای نیســت که در آن زندگی می کند. او 
برخلاف زنان محله که در فیلم تماماً در نقش های 

سنتی قرار دارند، رفتار می کند.
در برداشت عروسی به خوبی شاهد آن هستیم 
که زنان نقش چندانی حتی در انتخاب همسر 

ندارند. اما عاطی از جنس دیگری اســت. او 
هنرمندی اســت که ســازهای متفاوت را 
می نوازد و جســورانه با یک گروه نوازندة 
خیابانی دختر و پسر  شب هنگام برنامه 
اجــرا می کنــد. او در برابــر عمه اش 
برای گرفتن شناســنامه می ایستد و 
با  برادرش، حتی  در جســت وجوی 
گرگین، مسئول کمپ ترک اعتیاد، 
بــا تمامی قدرت روبه رو می شــود و 
ذره ای هراس بــه دل راه نمی دهد. 

شخصیت عاطی بدون شک سالم ترین 
و قوی ترین شــخصیت مجموعه است 

که تمام هم وغم او ســالم زندگی کردن 
خود و برادرش است.  

طلا مطلا زنی توانمند است که قدرتمندی 
و ثــروت را از پــدر بــه ارث بــرده، امامعتاد 
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قماربازی، مصرف ســیگار و قاچاق مواد مخدر شــده است. 
قــدرت و ارتباطات او بــا قاچاقچیان مواد مخــدر، حتی در 
موفقیت و پیشــرفت بهمن خان اثرگذار بوده است. شخصیت 
او ترکیبی از شــخصیت متهور و هنری اســت. قدرت طلبی، 
اهل ریســک بودن، تنوع طلبی، علاقــه به نفوذ و جلب توجه 
دیگران، به صورت شــدید در رفتارهای او مشاهده می شود. 
به نظر می رســد رگه هایی از اختلال »شخصیت نمایشی« در 
او وجود دارد. شــیفتگی اش نســبت به قدرت، نحوة پوشش 
خاصــش، رفتارهای پرخاشــگرانه و اعتیاد گونــة وی، نفوذ 
مســحور کننده اش بر رحمان، بهمن خان، اکبر مجلل، و حتی 
قاچاقچیان بین المللی مواد مخدر و نوجوانان کشــتی گیر، به 
او شــخصیت خاص و مرموزی بخشیده است. او برای نفوذ و 
تأثیرگذاری بر دیگران و رســیدن به خواسته هایش از هر نوع 
ابزاری اســتفاده می کند. بخشش بی حد و اندازه، هدیه دادن، 
تطمیع دیگران، صمیمیت، حمایت عاطفی، خشونت، قتل و 
خیانت از جمله ابزارهای او برای رســیدن به قدرت و نفوذ و 

تأثیرگذاری بر دیگران است.
تأثیرگذاری و نفوذ طلا بر جاوید و عاطی دیدنی 
است. او با روابطش به راحتی عاطی را به اوج 
آرزوهایش می رســاند و در سرشناس ترین 
گروه هنری قرار می دهد. با تطمیع و جلب 
توجه، در مورد مرگ پدر اطلاعات پنهانی 
به دست می آورد. با رابطه ای خیانت گونه، 
اکبر مجلل را چون گربـه ای 
دســـت آموز 
هرگـونه 

که می خواهد به کار وا می دارد. 
همسر اول بهمن خان را در حضور دیگران و به ناگهان به قتل 
می رساند. رحمان برادر بیمار بهمن را وابستة خویش می سازد؛ 
به گونه ای که رحمان نمی تواند دستور برادرش را اجابت کند و 
به شکل عجیبی جان خود را نجات می دهد. طلا مطلا بیماری 
تشــنة قدرت است. تجارت مواد مخدر برای او نه برای کسب 
درآمد، بلکه راهی برای کسب قدرت و نفوذ بر دیگران است. 

جاوید، قهرمان داستان، پســری از طبقة فرودست و فقیر 
جامعه که در میان دوســتانی لات و خلاف کار و در محله ای 
که خودشــان نامش را »لیان شامپو« گذاشته اند، بزرگ شده 
است. او پدری معتاد داشته که حتی حاضر نشده است برای 
او شناســنامه بگیرد. پس از مرگ مادرش، یک دزد اســقاط 
فروش نقش بزرگ تر او را برعهده می گیرد. دوستانی که با او 
زندگی می کنند، هر نوع هنجاری را به راحتی زیر پا می گذارند. 
در این محلــه دزدیدن تابلوهای راهنمایی و رانندگی، پرتاب 
آهن آلات به شکلی خطرناک وسط جاده، دعوا و پشت رفیق را 
خالی نکردن، حتی وسط بیمارستان، به راحتی توجیه می شود.
افــراد این محله به بهانة فقــر بزرگ ترین خلاف ها را، مثل 
دزدی، شــرط بندی، و فریــب دادن دیگــران به راحتی انجام 
می دهند. اما جاوید با وجــود زندگی در میان این همه لات، 
انگار همانند آن ها نیســت. چهره و حتی حرف زدنش هم به 
اهالی محل نمی خورد. او اگرچه تا حدودی فیزیک بدنی یک 
ورزشکار را دارد، اما چهرة معصومش او را از لات های اطرافش 
متفاوت می کند و به نظر می رسد کودکی است که  ادای لات ها 
را درمی آورد. شــاید نداشتن شناســنامه و هویت باعث شده 
است که او خود را از جنس آن محل نداند. جاوید نمی خواهد 
هنجارشــکنی و دزدی کند و میلی به خلاف کردن ندارد. او 
مسیر سالم زندگی کردن را انتخاب کرده است. از شرط بندی 
و گاوبندی های اسی قلک بیزار است. انگار او عضو عاریه ای این 
محله اســت، اما مشکلش از همین لات ولوت های دزد بیشتر 

است. او شناسنامه ندارد و بدون هویت است. 
جاوید عاشــق »خالكوبي یاغی« است و خود را یاغی 
می داند. البته نه یک یاغی کله خراب،  بلکه یک یاغی 
که می خواهد شناســنامه و هویــت خویش را از 
جامعه باز پس بگیرد. یاغی است که می خواهد 
اجازه ندهد، عشقش را از چنگالش بربایند. از 
نظرگاه دوستانش، جاوید یک قهرمان است. 
برای حفظ و موفقیت این قهرمان، خود را 
به آب و آتــش می زنند. اجازه نمی دهند 
او گرفتار آلودگی هایشــان شود. اجازه 
نمی دهند او قلیان، یا ســیگار بکشد و 
مواد مخدر مصرف کند. در برداشتي 
از فیلم که خواهــر جاوید گروگان 
گرفته شــده و جاوید به هم ریخته 
و آشفته اســت، از خلیل تقاضای 
مــواد می کند، اما خلیــل با بغض و 
گریه اجازه نمی دهد. به او می گوید تو 

قهرمانی، نباید مواد بکشی!
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